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دیگری را تیارا. همه مسافران، طناز و تیارا را می شناسند:»مینی بوس های قدیمی نان می دهند و خرج درست 
نمی کنند.« هر صبح، فاطمه پا در رکاب یکی از مینی بوس هایش سوی پایانه و خط می رود. بیشتر از 3راه در روز 
به سکو نمی زند؛چون تعداد مسافر کم شده و مانند سابق نیست که از تراکم جمعیت، برخی مینی بوسران ها 

تخلف کنند و مسافر بیشتر از ظرفیت در راهروی نقلیه شان سوار کنند. 

تماشای گزارش

مینی  بوس عروسی و عزا

مینی بوس هایی 
که نان می دهند

صفحهآرا:علیرضابهرامی

دومین روز کاری فاطمــه، جمعی از رانندگان 
خطوط، شکایت پیش مدیر پایانه بردند که »زن 
را چه به ماشین سنگین و جاده؟ ما عیال واریم 
و نان می دهیم، نه او که خودش نان خور است. 
صورت وضعیت )لیست اســامی مسافران و 
ساعت حرکت از مبدأ ویژه مأموران پلیس  راه( 
را به او ندهید تا برود پی کار و آشپزخانه اش.« 
اما شکایت شــان راه به جایی نبرد و فاطمه بر 
کار خود بی حادثه، بی جریمه و بدون نارضایتی 
حتی یک مســافر باقی مانــد؛ ویژگی های 
تحسین برانگیزی که ســبب شد هم به عنوان 
راننده نمونه مینی بوس های مســافری استان 
اصفهان معرفی شود و هم مشتریان بسیاری 
ســراغش بیایند؛ آنها که مجلس عروسی یا 
عزا دارند و می خواهند وســیله ایاب و ذهاب 
مهمانان خود را فراهم کنند یا آنها که کاروان 
و تور گردشگری دارند، برای کمپینگ در میانه 
طبیعت یا حتی شرکت ها و اداره هایی که ملزم به 
تأمین سرویس رفت وآمد کارمندان و کارگران 
خود هستند، تجارب و خاطرات بسیارش از فراز 
و فرود جاده ها است؛ از بوق زدن خودروهایی 
که از مقابل می آیند به شــادی و تشویق، از 
کرایه های هزار و 800تومانی تا 20هزار تومانی، 
از کلاچ بریدن یا لاستیک پنچر کردن، از تعمیر 
و بازســازی مینی بوس های قدیمی و فروش 
شــان به قیمت های چرب و از مسافران ثابت 
و مســافران غریبه که برخی شان برق تیزی 

چاقوی خود را به فاطمه نشان داده اند.

از فضا تا کف جاده

پسندشکارهایسختومتفاوتبود؛چهآنوقتکهدر»پرَکستان«
)روستایمحلتولدش(کودکیمیکردوصبحتاشامرادردشتهای
فراخوسبزروستاویاوسطگذرگاههایباریکآنکهخانههاییبیشتر
ازخشتوکمترازســیمانبالارفتهبود،بهبازیمیگذراندوچهدر
سالهاینوجوانیکهبقچهکوچبهشهراصفهانبستندوراهیشهر
شــدند.همهآنســالها،فاطمهعلاوهبرهمانپسندهایسختو
متفاوت،علاقهدیگریهمدردلداشــت؛میخواســتمهندس

هواوفضاشــودوســروکارشباهرآنچهازموتوروقطعات
مکانیکیپیشــرفتهاســت،بیفتــد.غافلازآنکــهتقدیر،
خوابیدیگربرایاومیانجادههاوپشــتفرمانخشــک
مینیبوسهایبزککردهباتودوزیهایرنگارنگوتزئینات

زنانهمنهایجملهنوشتههایمرسومداشته؛خوابیکهنزدیکان
فاطمهازجملهپدر،مادروبعدهمسروخانوادههمسر،هیچیک

نخواستندبامخالفتیاسختگیریآنرابرهمبزنند.

مینی بوس همسایه برای ما غاز بود

چرخهاینخستینمینیبوسازســال1393بهزندگیاین
بانویاکنون37ســالهبازشــد؛یکبارهوناگهان.مینیبوس
بنزمدل65کهقرمزیرنگشازپــسخاکگرفتگیاش
رخمینمودومالکپیشــیناشبهسببتنگدستیآنرا
بهقیمتیمناســبانتهایکوچهبرایفروشتوقفداده
بود.اصرارهایفاطمهبرایخریــدمینیبوساثرکردو
همسرشبیآنکهبغُکندیاترُش،پایمعاملهرفت.قرار

گذاشــتندبعدازنونواریمینیبوس،آنرابهســودوخیربفروشند.
میگفتند:»تاکیپول،جنباشدوما،بسمالله!؟شایداگرچنینکنیم،
دودوتایماهمنهچهارتاکهشایدپنج،ششتاشود.«اماقرارشانبافکر
تازهایکهیکشبیفاطمهدرسرپروراند،برهمشد.فکرشهماینبود
کهگواهینامهپایهیکبگیردوبامینیبوسسقفبلندورامرکابشان

بزندبهچاکخیابانوجاده.

دست اندازهایی برای بانوی مینی بوسران

تعیینوخریدخطوپایانهفعالیتروالیبودکهفاطمهباصبوری
طیکرد.اینمیانشبها،وقتخلوتیخیابانها،مینیبوسرااز
حیاطخانهبهبیرونمیراندتابهتأکیدهمســروخانواده،دستش
پرواشِکالدندهگیریهایشرفعشود.فاطمهنخستینروزیکه
کارشرادرپایانهزرینشــهر،خطزایندهرود-فولادشهرآغازکرد
خوببهخاطردارد.آنروزهمیــنکهمینیبوستروتمیزخودرا
کنارسکویمسافرگیریجایداد،نگاههمهرانندگانرا
کهجملگیمردبودندوکهنهکار،جلبکرد.حتیتعدادی
ازمسافرانصفبستهنیزســردریقهیکدیگربهپچپچ
افتادند.فاطمه،ظاهرشبیاعتنــامینمودامادردلش
زنانیپرزورسرِتشَتیبزرگنشستهبودندوبیحوصلهو
بیسلیقهرختهایزیادیمیشستند.نگاههاوپچپچها
کهزیادشدفاطمهتصمیمگرفتدستوپایشراجمع
کندوپذیرایمسافربرایهر20صندلیمینیبوسش
کهازپاکیزگیمیــانآنهمهمینیبوسروغنگرفتهو
بهتلَقَتلوقافتاده،چشمگیرجلوهمیکرد،باشد.بالاخره
سیراولباسرعت30کیلومترآغازشد.طیمسیرفاطمه،
مسافرانراازآینهمقابلمیپاییدومسافرانهمکنجکاوانه
حرکاتاورازیرنظرگرفتهبودند.سرعتشنهزیادبودونه
کم.موجرادیوهمبرایستگاه»آوا«تنظیمبود.مسافرانیا
ترسداشــتندیابهتعجببودند.برخیشانهمباعکسو
فیلمبرداشــتن،زمانگذراندند.پیشازآنکهآنمســیر
بهپایانبرسد،عکسوفیلمهایفاطمه،بانویمینیبوسران

باپوششچادروایرالشد.

چرخ های نخســتین مینی بوس از 
ســال 1393به زندگی این بانوی 
اکنون37ســاله باز شــد؛یکباره 
و ناگهان. مینی بــوس بنز مدل 65 
که قرمــزی رنگــش از پس خاک 

گرفتگی اش رخ می نمود 

من فاطمه،راننده مینی بوس هستم
داستانبانویمینیبوسراناصفهانیکهمسافران،مهمانانمجالسعروسیوعزاوطبیعتگردانرابهمقصدمیرساند

تا گرمای تابستان نشــکند، ترس آمپر 
چسباندن و جوش آوردن موتور »طناز« و 
»تیارا« که اولی، مینی بوسی به رنگ قرمز 
و دومی به رنگ آبی  است، یک لحظه هم از 
سر و نظر فاطمه دور نمی افتد. با آنکه هر روز فاطمه یک چشم به رادیاتور و آمپر آب 

و چشم دیگر به پرمایگی روغن موتور مینی بوس های عزیزتر از جانش دارد و یا به 
پشتوانه سال ها مینی بوسرانی در پیچ و خم جاده های استان اصفهان، دست به آچار 
شدن را خوب یاد گرفته و مکانیک کاردانی به حساب می آید، اما باز بار پریشانی 
این ترس قدیمی را می کشد؛ باری که سنگینی اش را از یکی از روزهای فروردین 
سال 1394درست نخســتین باری که فرمان مینی بوس بنز مدل 65اش را سمت 

سکوی مسافری خط زاینده رود- فولادشهر در پایانه زرین شهر چرخاند بر گُرده  
احساس کرد. اما »فاطمه نوری« حریف قوی و قدری برای آن ترس و سنگینی ها 
بوده که تا به امروز خسته و تسلیم نشده  است. او نخستین بانوی مینی بوسران و 
نمونه استان اصفهان است که چادر از سرش نمی افتد و مسافران همه به خوشنامی 

یادش می کنند.

سحر جعفریانزندگی
روزنامهنگار


